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  استاديار دانشگاه علوم تحقيقات تهران و پژوهشكده تعليم و تربيت/  قدسي احقر

  21/6/1394ـ پذيرش:  16/2/1394دريافت: 
 

  چكيده
انسان با آفريدگار است. ويژگــي بــارز چنــين رويكــردي  ةرابط ةكنندخدامحور و اصلاح ،تربيتي خداگرا »ربيت معنويت«

براي  يمعنوتربيت  ،درواقع عبوديت و بندگي است. ة(شناخت و معرفت خدا) و روحي هاي اعتقادي و عرفانيتقويت بنيان
كلــي  ةكــه فلســفق همان صورتيزندگي دنيا و آخرت شكل دهد و طب ،اين است كه انسان روابط خود را با خدا، جهان

وقتــي در پرتــو  ،اســاسبــراين. جامع اسلامي از خالق، انسان، جهان و زندگي دنيا و آخرت تعيين كرده است، گام بردارد
انسان نسبت به معبود خود، در مسير درست قرار گرفت و زندگي او رنگ و بوي الهي يافت، تربيت  ةتربيت معنوي، رابط

تربيــت «در اين مقاله ضمن بيان معناي لغوي و اصطلاحي  هاي بلندي برداشته است.انسان گامواقعي صورت گرفته و 
 ند. كتبيين ميرا گيري از آيات قرآن كريم ترين راهبردهاي تحقق تربيت معنوي با بهرهاي از مهم، مجموعه»معنوي

  تربيت، معنويت، تربيت معنوي، راهبرد.  قرآن، :هاواژهكليد
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  مقدمه

جهــت تحقــق  ها بوده است و هريك درمكاتب و آيين ،اقوام ةهم ، مطمح نظرم و تربيت از ديربازتعلي
اما دين اسلام نگاهي فراگير، واقعي  ند.اهدادله توجه نشان ميئاهداف و آمال خود، كم و بيش به اين مس

صدد رشــد و اصــلاح هاي فرهنگي و اخلاقي، درو دقيق به موضوع انسان دارد و علاوه بر انتقال آموزه
 .طريق تعليم و تربيــت، خواهــان كمــال و رســتگاري او نيــز هســت و از هدمرفتارها و پندارهاي او برآ

مبتنــي بــر يكتاپرســتي،  بيت ديني، قدســي و الهــي اســت؛ يعنــيمباني و اصول تعليم و تر ،اساسبراين
 يــمشود كه دابرتر تلقي مي انسان موجودي ،نيبنابراگرايي است. محوري و كمالباوري، فضيلتفرجام

توان با تربيت صحيح ديني، او را در مدار واقعي زندگي و حيات حال حركت و بالندگي است و مي در
عد مادي و دنيوي انسان، بــه شود كه علاوه بر بُمي موجبطيبه قرار داد. نگرش الهي به تعليم و تربيت، 

م رفتارها، گفتارها و پندارهاي او درجهت رســيدن و تما شودعد معنوي و اخروي او نيز توجه وافري بُ
را يــز ؛افتــدياتفــاق م ياســت كــه تعــال يمعنــو تيــم و تربيدر پرتو تعلــ به سعادت جاويد قرار گيرد.

بسط و گسترش تسبيح و  ،توحيد ةترين رويكرد آن، اعتلاي كلمو مهم استالهي و قدسي  شخاستگاه
. نگاه مادي و سودگرايانه ستهاها و جانل و تكبير بر دلتحميد الهي در روي زمين و نقش بستن تهلي

هاي زندگي آسوده و منظم، نگاهي ناقص و ها و مهارتبه انسان و اجتماعي كردن او و تكيه بر آموزش
گونــه كــه ساز رشد و بالندگي روحي و معنوي او شود؛ همانتواند زمينهعدي به انسان است و نميبُتك

و  ـتواند موجب راحتي و ســعادتمندي او در زنــدگي دنيويروحي به انسان، نمينگاه صرفاً باطني و 
هــاي بايد در اولويت برنامــه »قدسي و الهي بودن تعليم و تربيت«اصل  ،حالباشد. با اين ـحتي اخروي

تــر، نعمــت هــا كامــلاز تمــام رحمــت: «دنــگويدر اين باره مي امام خميني فرهنگي و آموزشي باشد.
باشد؛ ازقبيــل: فرســتادن كتــب آســماني و انبيــاي الإنسان ميهاي معنوي است كه مخصوص بنيتربيت
  ).  140، ص1384خميني، موسوي »(مرسلين

اي جوشــان در تنظــيم حيــات اجتمــاعي بشــر و نيــز اش، چشمهكريم با تمام محتواي متعاليقرآن 
نگارنده  ،اساسبراين .ـ استهر عصريـ متناسب با زندگي اجتماعي گوناگونراهنماي اساسي در ابعاد 

راهبردهــاي تحقــق تربيــت  ،، با استناد به آيات قرآني»تربيت معنوي«بر آن است كه ضمن تبيين مفهوم 
  د.كنمعنوي را بررسي 

، تحليــل ده و به موازات موضوع مقالهشآوري جمع »ايخانهكتاب«با بررسي  ة حاضرمقالاطلاعات 
  است.» ـ تحليليتوصيفي«، شيوة تحقيق در اين مقاله يروو بررسي شده است. بدين
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 تبيين مفاهيم محوري
  تربيت .الف

درپــي چيــزي تــا پرورانــدن پي«و بــه مفهــوم  »تربيت«را معادل » رب«، معناي مصدري اصفهاني راغب
 هــا بــهكردن قوهتبديل«معناي به ،»تربيت«دانسته و در تعريف اصطلاحي  »رسيدن به حد نهايت و تمام

اضافه كرده است:  شهيد مطهري ).12- 8، ص1384ست (رشيدپور، ا» فعليت و شكوفا كردن استعدادها
  ).56، ص1367(مطهري، » تربيت بايد تابع و پيرو فطرت باشد«

  معنويت  .ب

آنچه در مقابل پوسته و ظاهر باشد و به باطن و روح  ست؛ يعني»معنا«منسوب به  »معنوي«از  »معنويت«
 مقامات، درجات عالم باطن و سير در عالم معنــا و«). »يمعنو«ماده ، 1377ك: دهخدا، ر.مربوط گردد (

 ةاز نظــر قــرآن، معنويــت پايــ«كه معتقد است  شهيد مطهرياز ديگر معاني معنويت است. استاد  »باطن
  )، شرايطي براي معنويت ذكر كرده است:169، ص1361(مطهري، » تكامل است

، بدون ايمان به مبدأ و معاد، بدون ايمان بــه معنويــت انســان و اينكــه در او معنويت بدون ايمان به خدا
پذير نيست؛ حتي آن معنويتي كه امــروزه مــورد قبــول پرتوي غيرمادي حاكم و مؤثر است، اساساً امكان

 ،كنند، بدون پيدا شدن آن عمق و ژرفايي كــه اديــانتعبير مي »رومانتيسم«اغلب مكاتب است و از آن به 
  ). 17كنند، محال است (همان، صپيشنهاد مي ،ويژه اسلامبه

  ينيت ديمعنو .ج

، امرى ذهنى، خيالى و حاصل از احساسات سرشار انسانى نســبت بــه »معنويت«ر چارچوب دين، . د1
كه در افقى بــالاتر از  كندپيدا مي بلكه احساسى است كه انسان نسبت به حقايقى ،واقعيات مادى نيست

  .گذارنداند؛ حقايقى كه وجود دارند و بر عالم تأثير مير گرفتهعالم ماده قرا
اصلاً بعضى از . معنوى تنها در چارچوب و ضوابطى خاص ميسرّ است ةدر معنويت دينى، تجرب. 2

 ةيــد. تجربــكنپوشى شوند كه شما از بسيارى تجارب ديگر، چشمتجارب معنوى تنها زمانى حاصل مي
 .كنددار ميف معنوى يك حضور در نماز را لكهيك گناه، قطعاً احساس لطي

كــه در  گــوييمسخن مي، معنويت دين اسلام است. ما از ديني »معنويت ديني«البته منظور از 
وحــي و در  ةاند. عقلانيت ما در زير ســايآن، عقلانيت، معنويت و عدالت در كنار هم جمع شده

اقض شــريعت نيســت. حقــوق بشــر و كنار آن است. عدالت ما با شريعت الهي چفت شــده و نــ
اســاس اســاس توحيــد اســت، نــه بربر مبتنــي اومانيسم ما، حقوق بشر و اومانيســمي اســت كــه
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ماترياليسم و الحاد. معنويت اسلام نه از نوع معنويت بودايي است كه هيچ ارتبــاطي بــه زنــدگي 
ان آمريكايي اســت كــه اي از نوع معنويت و عرفاي و سليقهعيني نداشته باشد، و نه امري حاشيه

معنويت پاســخي  ،ديگر سوياز . شودمين ميأاسي. دي و ماري جوانا ت. مثل يك سرگرمي با ال
شناسي و كند و اينجاست كه ما بايد دست به انساناست به نيازي كه انسان در خود احساس مي

  .شناخت نيازهاي واقعي و اصيل او بزنيم
عدي (روحاني و جسماني) است كه غايــت خلقــت او در انسان موجودي دوبُ ،از ديدگاه اسلام

دنياي مادي، غايتي مقدس است. اين موجود شريف حدوثاً و بقائاً به خداوند غني بالــذات وابســته 
كه طرح حيات زميني براي انسان اســت، انســان هــويتي دارد  ،يعني در دستگاه شريعت الهي ؛است

ناسوتي اوســت كــه همــان بــدن  ةين واقعيت مرتبيك مرتبه از ا .كه داراي درجات و مراتب است
سازد خاكي و كالبد آدمي است، اما مراتب گسترده و حقايق وسيعي كه درجات هويت انسان را مي

شــود كــه همــان نفــس از او نام برده مــي» من«و تحت عنوان  قرار داردبدن ناسوتي  ةدر پشت پرد
انساني همان هويت اصلي او را تشــكيل » نم«به چشم وحي و عقل، اين  .ناطقه يا روح غيبي است

دهد و ابزار تكامل آن، همان ارتباطاتي است كه انسان با بدن و عالم خارج دارد. تمام ادراكــات مي
و بدن حكــم ابــزار و  ،است» من« ةلوسيهو تحريكاتي كه در انسان تحقق پيدا كند در عالم انساني ب

يعنــي از  ،قرآن حقيقت روح، را يك واقعيت امــري. دآلت تصاعد و تكامل آن هويت انساني را دار
يسَْئلَوُنَكَ عنَِ الرُّوحِ قُــلِ الــرُّوحُ «فرمايد: انساني مي» من«داند و راجع به اين امر و ملكوت عالم مي

روح از امر پروردگار مــن اســت. ايــن امــر  :روح چيست؟ بگو پرسند:مي ؛)85(اسراء:» منِْ أمَرِْ رَبِّي
امــر خداونــد،  )82س: يــ(» إِنَّما أَمرُْهُ إذِا أرَادَ شيَْئاً أَنْ يَقوُلَ لَهُ كنُْ فيََكوُنُ«فرمايد: يچيست؟ قرآن م
يعنــي  ؛تدريج در آن راه ندارد، نياز به زمان ندارد و يك واقعيــت فرازمــاني اســت و وجودي است

موجــودي اســت از جــنس  .او همان، و وجود همان ةاراد .تأخير ندارد همين كه خداوند اراده كرد،
در شــناخت  ،بــر ايــن اســاس. ملكوت و سرمدي است و نه از ملك هســتي و از واقعيــت طبيعــي

ينــد اصورت، فردر غير اين كرد.تعاليم آفريدگار توجه  به هايي مثل انسان و نيازهاي او، بايدآفريده
هــا و ابزارهــاي شــود و شــناخت نيازهــا و روشراهــي كشــيده مــيشناسي به انحراف و گمانسان
  .خواهد شد مواجهگويي به اين نيازها نيز با مشكل پاسخ

بــراي نيازهــاي ، كه تنها يكــي بــيش نيســت ،تواند بدون كمك گرفتن از دين حقحال آيا عقل مي
بايد گفت: گرچه دين اســلام  ،معنوي انسان برنامه بدهد و قوانيني را عرضه كند؟ در پاسخ به اين سؤال
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امــا در  ،)76- 74،ص 1382(خســروپناه، يازهاي انسان را به عقل و تجربه واگذار كرده مين برخي از نأت
در كشف تمام نيازهاي اصيل  ،اولاً ،با تعريفي كه از آن ارائه شد »انسان«كه  ثابت شده است ،جاي خود

، 1387 ،همــو(و واقعي و تمييز نيازهاي اصلي و فرعي توانمند نيست و در اين مقوله به دين نيــاز دارد 
دين بايد  روي،بدين .ابزارهاى موجود بشر از برآورده كردن نيازهاى انسان عاجزند ،ثانياً ).124- 120ص

اي از قــوانين اســت كــه تعاليم ديني و الهي مجموعه .)200، ص1375(نصر،  گذاردبوجود  ةپا به عرص
گــويي بــه اوست، براي پاســخكه آگاه به حقيقت و جايگاه انسان و مصالح و منافع  ،آفرينخداي انسان

ارائــه  »ديــن«اي به نــام نيازهاي اصيل بشر و تأمين حقوق، منافع و مصالح وي را تدوين و در مجموعه
اي از بايدها و نبايدهاست، براي تأمين نيازهــا و حفــظ كه مجموعه ،دين ةيعني بخش عمد ؛كرده است

موانع و آفات  ةدهندنشان ،»نبايدها«صيل و طرق تأمين حقوق و نيازهاي ا »بايدها«حقوق انساني است. 
تــوان از طريق اين بايدها و نبايدهاست كه مــي .)149، ص2ق، ج1417، يد (طباطبايتأمين حقوق هستن

 ينظــر يهــااز آموزه يان مجموعــهي. دبه معنويت واقعي رسيد و نيازهاي معنوي انسان را پاسخ گفت
ها با بر آن آموزه يمبتن يعمل يو دستورها ياخلاق يهنجارها ن دو، ويدگار ايجهان، انسان و آفر ةدربار

را  ذيلتوان اصول يم ،). در مجموع169، ص1388، ياست (بهشت »عمل«و  »تخلق«، »اعتقاد«سه هدف 
  باوران مشاهده كرد:نيدگاه ديدر د يكل يريگفرض جهتشيعنوان پبه

  ، خالق دارد و آن خداست.ين هستي. ا1
  داند.يت مخلوقات را بر خود فرض ميداه ي. خالق هست2
در نظــر  ـامبر باشدــيا فرستادن پي ير وحيكه همان مسـ ت مخلوقات يهدا يرا برا يري. خالق مس3

  گرفته است.
مقدور اســت  يق عمل به دستور الهيتنها از طر ،ر حقيت و قرار گرفتن در مسياز هدا يمند. بهره4

  (همان).
د يــن نســبت داد، بايــتوان بــه دين ميد يهايژگيكه براساس و يتيحات معنوين توضيبا توجه به ا

  ن شرح باشد:يبه ا يمشخص يهايژگيز وحاي
 ابد.ييت در ارتباط با وجود خالق معنا مي. معنو1
 شه دارد.يت در فرامحسوسات ريكه وجود خالق از محسوسات فراتر است، معنورو . ازآن2
 مؤثر باشد. يفرد معنو يت زندگيد در تحول و هدايت باي. معنو3
  ).94، ص1391، ي(باغگل ن باشديد يهاييق راهنمايد از طريت بايبه معنو يابي. دست4

٥٦       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

  تربيت معنوي د.

متناســب بــا  و نــد تجــرد نفــسيبــه فرا يدهجهت در يت معنويترب ،ييعلامه طباطبادگاه يد از
انجام عمل متناسب با آن  ل معرفت ويل، تفصيت ميتقو يابد كه در پيياو معنا م يفطرت ربوب
 اســت يو عملــ يشــي، گرايســه جنبــة شــناخت يدارا يت معنــويــ، اهداف تربروينياست. بد
  ).96، ص1391، ي(اشعر
تربيــت «تــوان گفــت: مي »تربيــت معنــوي«، در تعريــف »معنويت«و  »تربيت«ز با توجه به معناي ين

ربي تا رســيدن وي بــه مــرز ايمــان و پروراندن و رشد دادن معنويت فطري مت :عبارت است از »معنوي
قوي و شديد و  ةديدن باطن و ماوراي ظاهر دنيا و رهايي از تعلقات مادي و ايجاد حال و شور و جاذب

منطقي و صحيح براي حركت به سوي خداي يگانه و قرار گرفتن تحت ولايت نوراني او.  ،حالدر عين
اللَّــهُ ولَِــيُّ الَّــذينَ آمنَُــوا «قــرآن فرمــوده اســت:  ريشه در آيات قرآن دارد. خداي تعــالي دراين تعريف 

خداونــد، ولــي و سرپرســت كســاني اســت كــه ايمــان ؛ )257(بقــره: » يخُرْجِهُمُْ منَِ الظُّلمُاتِ إلِيَ النُّورِ
  . بردسوي نور بيرون ميبهها، آنها را از ظلمت .اندآورده
هــا و زمــين خداوند نور آسمان؛ )35نور: (» يهَدْيِ اللَّهُ لنِوُرهِِ منَْ يشَاءُ... للَّهُ نوُرُ السَّماواتِ واَلأْرَضِْا«
  .كندرا بخواهد به نور خود هدايت مي كه هر خدا... است
، همان تربيتي است كه موانع بهره بردن از نور الهي را از وجــود انســان پــاك و راه »هدايت به نور«

طري است كه نوري انسان از همان آغاز خلقت، داراي نوري ف ؛ زيراكندمياتصال به منبع نور را هموار 
  ).346، ص2ق، ج1417(طباطبايي،  پذيردكند و تفصيل مياگر مراقب او باشند ترقي مي ؛است اجمالي

  اهميت و ضرورت تربيت معنوي
بهِِ فِــي  نْ كانَ ميَتْاً فأَحَيْيَنْاهُ وجَعَلَنْا لهَُ نوُراً يمَشْيأوََ مَ«كند: قرآن دو نوع زندگي را در يك آيه معرفي مي

آيــا ؛ )122(انعام: » النَّاسِ كمَنَْ مثَلَهُُ فيِ الظُّلمُاتِ ليَسَْ بخِارجٍِ منِهْا كذَلكَِ زيُِّنَ للِكْافرِينَ ما كانوُا يعَمْلَوُنَ
آن در ميــان مــردم راه  ةوســيلقرار داديم كه بــه اش كرديم و براى او نورىكسى كه مرده بود و ما زنده

گونه بــراى كــافران آمدنى نيست؟ اينها قرار دارد و از آن بيرونرود، مانند كسى است كه در تاريكىمى
  .دهندانجام مى را آنچهزينت داده شده است 

نــور  و ديگري در ظلمت؛ يكي ماندن در ظلمت خاك و ديگري رهــا در ،يكي زندگي در نور دارد
كه حقيقتــي عينــي را بــراي مــا  ،همين آيه اني، همان حيات معنوي است. مطالعةافلاك. اين حيات نور

  نمايد. اثبات مي را كند، نياز ضروري بشر به تربيت معنويترسيم مي
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و حيــات  ،علت مرگ نفس را جهل و در حجاب قرار گرفتن آن با صفات انســاني ابن عربي
ا برطرف شدن حجاب صفات انساني و تجلي كردن صفات الهي در آن را با علم و محبت حق ي

، كــه اســت مند شدن از نور هدايت و علم خدايي يا نور صفات او... دانســتهوجود انسان و بهره
ق، 1422تواند از آن خارج شود (ابــن عربــي، اگر اين الطاف نباشد، گرفتار در ظلمات نفس نمي

هاي جهالت بماند و نداند كه او قابليــت ر تاريكي). چقدر سخت است كه انسان د216، ص1ج
همين درك اســت كــه ضــرورت تربيــت  !بخش و ارزشمندي را داردرسيدن به چه زندگي لذت

  كند.معنوي را تبيين مي
كند كه بفهمــيم بشــر امــروز گرفتــار بيشتري پيدا مي ةگاه جلوبه اين نوع تربيت آن توجهضرورت 
كنند تا او را از معنويت الهي دورتر كننــد و دلــش را لاش بيشتري ميكه هر روز تاست دشمناني شده 

  .سازندهاي تزيين شده غرق كور و او را در ظلمت

  اهداف تربيت معنوي
و آن رسيدن به معنويت و رشــد  آن هستاجمال، در خود عنوان  هدف از اين ساحت تربيت به

كُمْ يتِمَّ نِعْمَتَــهُ عَلَــيــوَلِ نْ حَرَجٍ وَلَـكِن يرِيدُ لِيطَهَّــرَكُمْكُم مِّيجْعَلَ عَلَيدُ اللّهُ لِيرِيمَا «معنوي است. 
خواهــد يبلكــه مــ ،جاد كنديخواهد مشكلى براى شما اخداوند نمى؛ )6(مائده: » لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 فهميــده . از اين آيــهديد شكر او را بجا آوريشا ؛كندشما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام 
خداونــد  نزول كتاب، و مطلوب و متعلــق ارادةشود كه تطهير نفوس از اهداف تشريع دين و مي

زيــرا نفــس پــاك و طــاهر دنبــال  ؛ترين بخش تربيت معنوي اســتاست. همين تطهير نفس مهم
  معنويت الهي است كه خود از خداست.

الَّذي بعَثََ فيِ الأْمُِّيِّينَ رسَوُلاً منِهْمُْ يتَلُْــوا هوَُ : «فرمايدمي همچنين قرآن در بيان هدف بعثت پيامبر
وســت ؛ ا)2(جمعه: » ضلاَلٍ مبُينٍ قبَلُْ لفَي علَيَهْمِْ آياتهِِ ويَزُكَِّيهمِْ ويَعُلَِّمهُمُُ الكْتِابَ واَلحْكِمْةََ وإَنِْ كانوُا منِْ

تا آياتش را بر آنها بخوانــد و آنهــا را  برانگيختكتاب پيامبري از خودشان ميان مردمي بي دركه  خدايي
  .راهي آشكار بودندپيش از آن در گماگرچه  ،شان بياموزدپاكيزه سازد و كتاب و حكمت

ربيــت معنايي نزديكي بــا تطهيــر دارد، از اهــداف اساســي و اوليــه ت ةكه رابط ،بنابراين تزكيه
تمام افراد بشر را به بــالاترين  وند. براي تحقق اين مرحله، خداهستمعنوي است كه بسيار مهم 

كه كمــال  ،ولي حق تقوا .)102عمران: (آل »اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ«موده است: نمراتب تقوا دعوت 
شود. البته كمال طهارت نفــس، مثــل آن است، جز در افرادي معدود حاصل نمي ةو نهايت درج

٥٨       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

يرِيــدُ «مراتبي دارد كه به نهايت آن جز افراد معدود نخواهنــد رســيد؛ يعنــي  ،كمالات ديگر ةهم
بشــر  دهد، ولــيگذاري طهارت نفس را از جانب خدا نشان ميهدف )، و33(احزاب:  »لِيطَهَّرَكُمْ

). بــه همــين 58، ص3ق، ج1417(طباطبــايي،  كند تا به مقصــد نهــايي برســدهمراهي كامل نمي
زيرا آنــان در مســير  ؛شودبيت او حاصل ميو اهل كمال طهارت فقط براي رسول خدا سبب،

كــرده نيز اراده  وندو خدا نمودهحق تقوا را رعايت  ،، همراهي كامل نمودهدارندهدف الهي قرار 
  كند.ها را از وجود آنان دور و كمال طهارت را به آنان عنايت پليدي ةهم است

  شرط كافي براي تحقق هدف نهايي در تربيت معنوي
. هســتتربيت و رسيدن به اهداف آن، علاوه بر عوامل و شرايط ظاهري، منوط به مشيت خداوند نيــز 

. بــر ايــن مبنــا، اســتاد تربيــت و آن مقامات ممكن نيست ةرسيدن به مقامات الهي بدون اذن واگذاركنند
ها تعليم داد و معارف الهي را به او آموخت، او نيز يك عارف سالك نبايد فكر كند اگر شاگردي را سال

  مرد اهل معنا شده است!
د، امــا فكــر و كنــيم يرا ط يعلم يخواند و مراتب ظاهريك رشته درس ميها در سال يگاه فرد
گــاه بــه هــدف چيه ير قرار گرفته اســت. وين مسي، ناخواسته در اعللياست و به  يگريد يقلبش جا

عــالم ظــاهر  ين مثال برايد بشود، نخواهد شد. ايد و آنچه بايل در آن رشته نخواهد رسياز تحص يينها
از هاي معنوي يك متربي وقتي ن است. تلاشيز چنيت است، نيكه عالم معنو ،است. عالم واقع و باطن

 يكه دل متربي فقط در گرو عالم ربوبي باشد و ذكرش چيــز ديگــر شودمييت تأييد و حما سوي خدا
  سوره اعراف به آن اشاره شده است. 176 ةياست كه در آ بلعم باعوربارز  ةنباشد. نمون

  تربيت معنوي يهاروش
   ايمقايسه ة. تفکر و انديش١

كه در  ،متربي ةعاقل ةردن قوتفكر و خردورزي روشي مفيد و مؤثر در مسير تربيت معنوي است. فعال ك
معَُ أوَْ «كند: بنده مقاوم مييبختي و لذت جاودان است، او را در برابر قواي فرپي خوش وقَاَلوُا لوَْ كنَُّا نسَــْ

م، اهل ايــن كرديشنيديم يا تعقل ميگويند: اگر ما مي؛ و مي)10(ملك: » نعَقْلُِ ماَ كنَُّا فيِ أصَحْاَبِ السَّعيِر
 التزام به مقتضاي سخن ايشان است ، استجابت دعوت رسولان و»سمع«. منظور از ه نبوديمآتش سوزند

التزام به مقتضاي دعوت بحــق ايشــان اســت تــا در آن  »عقل«و مقصود از  هستند، كه خيرخواهان امين
تعقل كنند و با راهنمايي عقل بفهمند كه دعوت ايشان حق است و بايــد انســان در برابــر حــق خاضــع 
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اگر ما در دنيا رسولان را در نصايح و مواعظشان اطاعت «گويند: ... دوزخيان در پاسخ فرشتگان ميشود
اهل جهنم نبوديم و همانند ايشان در  ةكرديم، امروز در زمركرده بوديم، يا در حجت حق آنان تعقل مي

  ).353، ص19ق، ج1417(طباطبايي، » شديمآتش جاودانه، معذب نمي
يعنــي  ،بختي آخرتــيعقلانــي ســبب گــرايش بــه كارهــاي مــؤثر در خــوش اسبةاز نظر قرآن، مح

» الحْيَاَةُ الدُّنيْاَ إلاَِّ لعَبٌِ ولَهَوٌْ ولَلَدَّارُ الآخرِةَُ خيَرٌْ لِّلَّذيِنَ يتََّقوُنَ أفَلاََ تعَقْلُِــونَومَاَ «گرايي خواهد شد: معنويت
نيست و پرهيزگاران را سراي آخرت بهتر اســت.  دهبيهو؛ و زندگي دنيا چيزي جز بازيچه و )32(انعام: 

  .يابيد]؟را نمي يد [و به عقل آنكنآيا [در اين حقيقت] تعقل نمي
صورت، تعقل و تفكر در زنــدگي مــادي و ظــاهري كار افتد كه در اينپس كافي است عقل سالم به

زيــرا ايــن  ؛اســت و بــس »لعب« و »لهو«فهماند: حيات دنيوي آن با عالم معنوي به ما مي ةدنيا و مقايس
 :عبــارت اســت از »لعــب« .هــاي موهــوم نيســتزندگي چيزي جز يك سلسله عقايد اعتباري و غرض

علت ديگر بازيچه بودن دنيا اين است كه آدمي را از امور بسيار مهم زندگي  .به موهومات شدن سرگرم
كــه آدمــي را از امــور مهــم  چيــزي اســت »لهــو«دارد. بــازمي ،مي است، كه حيات حقيقي و دايآخرتي
و چنين حياتي جز براي متقــين حاصــل  ،آخرت حياتي است حقيقي و ثابت ةخان ،در مقابل .داردبازمي
  ).57، ص7ق، ج1417(طباطبايي،  »بهتر است براي متقين«فرمود:  رو،ازاين .شودنمي

تــري دارايــي درس گــرفتن از زنــدگي دنياطلبــان و درك بر موجبتفكر  است:قرآن تصريح كرده 
يروُاْ فِــي « به فكر آخــرتش باشــد: تادارد شود و انسان را واميهاي دنيايي ميآخرتي بر داشته أفَلََــمْ يسَــِ

ف: (يوســ»  تعَقْلُِــونَالأرَضِْ فيَنَظرُوُاْ كيَفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ الَّذيِنَ منِ قبَلْهِمِْ ولَدَاَرُ الآخرِةَِ خيَرٌْ لِّلَّذيِنَ اتَّقوَاْ أفََــلاَ
گردند تا بنگرند كه پايان كار پيشينيانشان چه بوده است؟ و سراي آخــرت ؛ آيا در روي زمين نمي)109

  انديشيد؟چرا نمي .پرهيزگاران بهتر استبراي 
طلبــي اش آخرتدقيق در احوالات پيشــينيان و نتيجــه ةيعني انديش »نظر« ،براساس اين آيه

و تبعــات  گرفتــه هاي متعددي انجــاممقايسه ،رآنگرايي. در قبا معنويت است است كه مساوي
به امور معنــوي ربــط دارنــد. تعقــل و تفكــر در  غالباً همهر دو طرف قياس بيان شده است كه 

تواند طالب سعادت را به ســمت معنويــت از نــوع الهــي آن ســوق نتايج طرفين اين مقايسه مي
كفر و نيز دنيــا و آخــرت. قــرآن در بين علم و جهل، نور و ظلمت، ايمان و  ؛ مانند مقايسةدهد

مَن كانَ يريــدُ «فرمايد: طلبي را با هم مقايسه و ثمره هركدام را بيان ميآياتي دنياطلبي و آخرت
وَمَــن ارادَ اً * مدحورلنا لهُ جَهنمَ يصليها مَذموما ًلمَن نُريدُ ثمّ جَع عاجلة عَجّلنا لهُ فيها ما نشاءُال

٦٠       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

هــر كــس ؛ )19 - 18(اســراء: » كوراًنٌ فاولئكَ كانَ سَعيهُم مَشهُوَ مُؤمالاخرَة وَسَعي لها سَعيها وَ
(دنيا) را بطلبد به مقــداري كــه مــا بخــواهيم و بــراي هــركس كــه اراده كنــيم،  زندگي زودگذر

دهيم كه در حال شرمندگي و رانــده سپس جهنم را نيز برايش قرار مي .كنيمسرعت فراهم ميبه
و هر كس خواهان آخرت باشــد و بــراي آن تــلاش  .شودارد مي(از رحمت خدا) به آن و شده

  .شودشايسته كند و مؤمن باشد، پس تلاش آنان، مورد سپاس واقع مي

  مستمر نفس محاسبة. مراقبت و ٢

تر است، طــرح عمل به اين اصل مهم چونيك اصل در تربيت معنوي است، ولي  »محاسبه«و  »مراقبه«
آلود شدن دارد و . نفس آدمي تمايل زيادي به بيراهه رفتن و گلِرسدمي به نظرتر ها مناسبآن در روش

و بــه آن عــادت خواهــد كــرد. حضــرت  خواهد شد هاي عالم ماده آلودهاگر مراقبش نباشيم، به زشتي
» يَ إنَِّ ربَِّــي غفَُــورٌ رَّحِــيمٌومَاَ أبُرَِّئُ نفَسْيِ إنَِّ النَّفسَْ لأمََّارةٌَ باِلسُّوءِ إلاَِّ ماَ رحَِــمَ ربَِّــ«فرمايد: مي يوسف

مگــر كســى را كــه  ،كندبه بدى امر مى نفس قطعاً ؛ زيراكنمو من نفس خود را تبرئه نمى؛ )53(يوسف: 
  .مهربان است ةپروردگار من آمرزند . قطعاًخدا رحم كند

ل پس بايد به متربي روش مراقبت و محافظت از نفس آموزش داده شود تا بتوانــد خــود را مشــمو
  قرار دهد و از زشتي مصون بماند. مهربانرحمت پروردگار 

به بندگان  ،نفس و مراقبت از آن است. خداي سبحان در اين آيات ةآيات آخر سوره حشر نيز دربار
يا أيَهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا اتَّقُــوا «ديدارش شوند:  ةآن، آماد ةدهد از طريق مراقبت نفس و محاسبخود دستور مي

ولاَ تكَوُنوُا كالذَّيِنَ نسَوا اللهََّ فأَنَسْاهمُْ *لتْنَظْرُْ نفَسٌْ ما قدََّمتَْ لغِدٍَ واَتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ خبَيِرٌ بمِا تعَمْلَوُنَاللَّهَ وَ
ي از خدا بترسيد و هر انسان ،ايدكه ايمان آورده؛ اي كساني)19- 18(حشر: » سقِوُنَاأنَفسُهمُْ أوُلئَك همُُ الفَْ

 كنيــدخــدا از آنچــه مي ؛ زيــراو از خدا بترسيد است. كه از پيش فرستاده باشد منتظر رسيدن به اعمالي
وشــي و مانند آن كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را دچار خودفرام باخبر است.

  .كرد، و ايشان همان فاسقان هستند
يــا أَيُّهَــا «كه مراقب نفس خويش باشــد:  است دهتوصيه كر انخداوند تبارك و تعالي به مؤمن

تا از نفسي كه روح الهــي در آن  است و امر فرموده ،)105مائده: ...»(الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ 
يا أَيُّهَــا الَّــذينَ آمَنُــوا قُــوا «ند: نها صرف نكش را در بيراههخوي عمرد تا ندميده شده، مراقبت كن

ما أَمَرَهُمْ  أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ
خــويش را از  ةخــود و خــانواد ،ايدي كساني كه ايمان آورده؛ ا)6(تحريم: » وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
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 اندآتشي كه فرشتگاني بر آن گمــارده شــده ؛هاست نگه داريدها و سنگآتشي كه هيزم آن انسان
 انــدا فرمــان داده شــدهكننــد و آنچــه رهرگز فرمان خدا را مخالفــت نمــي كه گيرخشن و سخت

  .ندكناجرا مي ]طور كاملبه[
بازگردد و در ادامــه  است، همين سوره، خداي تعالي براي آنكه مؤمن اگر خطا رفته ةدر ادام

يــا «فرمايــد: محكم بايستد، آثار روي آوردن به خدا و حفظ خود از بازگشت به گناه را ذكــر مي
رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ  أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسي

بَــيْنَ أَيْــديهِمْ  نَ آمَنُوا مَعَــهُ نُــورُهُمْ يَســْعيتَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذي
اي ؛ )8(تحــريم: » ءٍ قَــديرٌكُــلِّ شــَيْ وَبِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنــا إِنَّــكَ عَلــي

گارتــان از اميــد اســت پرورد .اي خــالصسوي خدا بازگرديد با توبهبه ،ايدكه ايمان آوردهكساني
ســت، در روزي ا آن جــاري ةدامن كه نهرها در دكنهايي ذرد و شما را وارد بهشتگگناهانتان در

نورشان پيشاپيش آنها و از جانب راستشان  .سازدنمي و مؤمنان همراهش را خوار پيامبركه خدا، 
تــو  قطعــاًكــه  نور ما را برايمان كامل كن و ما را بيامرز ،پروردگارا گويند:ميو  در حركت است
  .برهر چيز توانايي

داند كه اگر مراقب نباشد و خود را محاسبه نكند به حسابش خواهند رسيد، مخفــي باشــد مؤمن مي
گر كــه محاســبهرو ). ازآن284(بقره:  ...»يحُاسبِكْمُْ بهِِ اللَّهُ أنَفْسُكِمُْ أوَْ تخُفْوُهُ إنِْ تبُدْوُا ما في«... يا آشكار: 

از  پــيشگر در دنيا نيز به يقين طالب معنويت خواهد شــد و الهي دنبال معناست نه ماده، انسان محاسبه
با مهار نفس  سان،به حسابش برسند، مراقبت خواهد كرد و مواظب حساب خود خواهد بود. بدين آنكه

وأَمََّا منَْ خافَ مقَامَ ربَِّــهِ ونَهََــي «او استحقاق بهشت الهي را پيدا خواهد كرد:  ،از هواپرستي و جلوگيري
  ).41و 40(نازعات:  »فإَنَِّ الجْنََّةَ هيَِ المْأَوْي * النَّفسَْ عنَِ الهْوَي

  . تلاوت آيات الهي و انس با قرآن٣

تواند روشي بسيار مؤثر باشد، انس با كلمات ربوبي كه مي ،يكي از عوامل تحقق تربيت معنوي
كوشــند ان خود، ميهاي عالم معناست. مربيان بزرگ الهي با تلاوت آيات الهي براي متربيو پيام

 ابــراهيمحضــرت عالم ماده پاك و با منبع معنويت آشنا سازند.  هاينفوس آنان را از آلودگي
آيات بــر مــردم بفرســتد تــا  ةكنندرسولي تلاوت ستخواو از خدا مي شتدادست به دعا برمي
رَبَّنا وَابْعَــثْ فــيهِمْ رَســُولاً مِــنْهُمْ يَتْلُــوا عَلَــيْهِمْ آياتِــكَ وَيُعَلِّمُهُــمُ الْكِتــابَ «آنان را تزكيه كند: 

اى روردگارا، در ميان آنان، فرســتاده؛ پ)129(بقره: » وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ

٦٢       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

يــات تــو را بــر آنــان بخوانــد و كتــاب و حكمــت بــه آنــان بيــاموزد و از خودشان برانگيز تا آ
  .حكيمىعزيز زيرا تو خود،  ؛شان كندپاكيزه

كَمــا «تر بيان شده است: اين معنا تأكيد و ترتب تزكيه بر تلاوت، روشن ردر آيات ديگري ب
(كه بــا تغييــر  گونههمان؛ )151(بقره: » ...رْسَلْنا فيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْأَ

از خودتان در ميان شما فرستاديم تا آيات ما  پيامبريقبله، نعمت خود را بر شما كامل كرديم،) 
دانســتيد حكمت بياموزد و آنچه را نمي را بر شما بخواند و شما را پاك كند و به شما، كتاب و

  .به شما ياد دهد
لقَدَْ منََّ اللهُّ علَىَ المْؤُمنِيِنَ إذِْ بعَثََ فيِهمِْ «دنبال تلاوت مطرح شده است: ديگر نيز تزكيه به ةدر دو آي

ولاً «و نيز  )164عمران: (آل ...»رسَوُلاً مِّنْ أنَفسُهِمِْ يتَلْوُ علَيَهْمِْ آياَتهِِ ويَزُكَِّيهمِْ هوَُ الَّذي بعَثََ فيِ الأْمُِّيِّينَ رسَــُ
  .)2(جمعه:  »منِهْمُْ يتَلْوُا علَيَهْمِْ آياتهِِ ويَزُكَِّيهمِْ

است براي تحقــق آن. آيــا  ايدهد مقدمهو نشان مي است در اين آيات، تلاوت مقدم بر تزكيه آمده
  گفته است: »يزُكَِّيهمِْ«در معناي  علامه طباطباييتزكيه با تربيت معنوي ارتباط دارد؟ 

 ..معناي نمو صالح است؛ نموي كه ملازم خير و بركت باشد.به »زكات«آن  و ريشة» يزكيهم«تزكيه مصدر 
عادت شــدن اخــلاق فاضــله و اعمــال  رشد دادن به نموي صالح، و تلاش براي«معناي مردم به »تزكيه«

در انسانيت خود به كمــال برســند و حالشــان در دنيــا و آخــرت  ،است، تا در نتيجه »صالحه براي مردم
  ).265، ص19ق، ج1417(طباطبايي،  استقامت يابد، سعيد زندگي كنند و سعيد بميرند

آيــاتي روشــي مهــم و  اين معنا همان رسيدن به معنويت الهي است كه هدف قرآن است. پس تــلاوت
  تربيت معنوي است. برايعاملي مؤثر 

 . دعا٤

زيرا دعا، خود معنويت اســت كــه  ؛عادت به دعا و علاقه به آن، يكي از اهداف تربيت معنوي است
آثار معنوي ديگري نيز دارد. مقصد ما در تربيت معنوي همين است كــه بــه زنــدگي رنــگ خــدايي 

توجــه  كننــدةبخش رابطه با خــدا و جلبكيم. دعا تحكنيمستحكم بدهيم و ارتباط با عالم معنا را م
جوي تربيــت اوست و اثري بهتر از اين براي هيچ عملي متصور نيست. دعا براي طالب كمال و پي

قُــلْ مــا يَعبَْــؤُا «تحت تربيت است:  ةتوجه مربي عالم هستي به بند ةكنندآفرين و جلبالهي، ارزش
بگــو: پروردگــارم بــراي شــما ؛ )77(فرقــان: » بِكُمْ رَبِّي لوَْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كذََّبتُْمْ فَسوَفَْ يَكوُنُ لزِاماً

(ايــن عمــل)  تكذيب كرديد، و ]آيات خدا و پيامبران را[ شما .نباشد تانل نيست اگر دعاييارجي قا
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پيــام داده كــه دعــاي  ،. خداوند در ايــن آيــهن شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شدداما
ايمان و خضوع آنان در برابر خداونــد عــالم اســت و همــين ابــراز ايمــان و خضــوع  ةبندگان نشان

  ).84، ص17ق، ج1419االله، (فضل ساز توجه وعنايت او به بنده استزمينه
ذا وإَ«(تربيــت شــدن) دعــا كننــد:  براي رشــد استپيغام داده  خداي رحمان و رحيم به بندگان

تجَيبوُا لــي لَعلََّهُــمْ  وَلْيؤُْمنُِــوا بــي سأََلَكَ عِبادي عَنِّي فَإِنِّي قرَيبٌ أُجيبُ دَعْــوَةَ الــدَّاعِ إذِا دَعــانِ فلَيْسَــْ
(بگــو:) مــن نــزديكم!  من سؤال كنند ةو هنگامي كه بندگان من، از تو دربار؛ )186(بقره: » رْشُدُونَيَ

پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و بــه مــن  .خواندهنگامي كه مرا مي گويمپاسخ مي دعاي دعاكننده را
  .)(و به مقصد برسند ايمان بياورند تا راه يابند

 كــه است روشنكند. بيشتري براي درك فيض خداوند پيدا ميانسان با دعا، توجه و شايستگي 
عين تسليم در برابر قوانين آفرينش است، نه چيــزي  ،كوشش براي تكامل و كسب شايستگي بيشتر

  برخلاف آن. 

  . همراهي با اهل معنويت٥

ي شود و تأثير بسيار ظريفــيند روحي ـ رواني ايجاد ميامعنويت امري غيرمحسوس است كه در يك فر
در  ،تــدريجنشين و همراه، اهل خدا و معنويت باشد، همــراه خــود را نيــز بهسبب، اگر همدارد. به اين 

جهت معنويت سوق خواهد داد. در اين روش تربيتي، هم در جهت جذب بايد دقت كرد كه مصــاحب 
اني بايد در چه حدي از كمال است و چه اندازه راه يافته است و هم در جهت نفي و دفع، كه از چه كس

  اجتناب كرد. قرآن در هر دو جهت رهنمود دارد.
آلــوده نكــردنش  ،رواينروح لطيف الهي حال معنوي دارد. از ؛ زيراجهت نفي اهميت بيشتري دارد

تأكيــد  محــلبسيار مهم است. اجتناب از همنشيني با افراد منحرف و فاسد و در يك كلمه، اهل باطــل، 
قلُْ هلَْ منِْ شرُكَائكِمُْ منَْ يهَدْي إلِيَ الحْقَِّ قلُِ اللَّهُ يهَدْي للِحْقَِّ أفَمََــنْ : «دهدقرآن است؛ آنجا كه تذكر مي

گو: آيــا ؛ ب)35(يونس: » ما لكَمُْ كيَفَْ تحَكْمُوُنَفَ يهَدْي إلِيَ الحْقَِّ أحَقَُّ أنَْ يتَُّبعََ أمََّنْ لا يهَدِِّي إلاَِّ أنَْ يهُدْي
آيا كسي  .كندكند؟! بگو: تنها خدا به حق هدايت ميسوي حق هدايت مييك از معبودهاي شما، بههيچ
مگــر  ،شــودكــه خــود هــدايت نمــيتر است، يا آنروي شايستهكند براي پيميهدايت سوي حق كه به

  كنيد؟چگونه داوري مي ؟ودشهدايتش كنند؟ شما را چه مي
، شايسته رفاقت نيست. بــا كســاني باشديعني هركس اهل حق نيست و مطمئن نيستي كه پيرو حق 

  شوند.روند و به حق رهنمون ميهمراهي كن و پيرو كساني باش كه راه حق مي

٦٤       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

تَّبِعُــوا خُطُــوَاتِ يَا أَيُّهَا الَّــذِينَ آمَنُــوا لَــا تَ«از همراهي با شيطان نهي كرده است:  مكررقرآن 
لَــيْكُمْ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَــأْمُرُ بِالْفَحْشــَاء وَالْمُنكَــرِ وَلَوْلَــا فَضــْلُ اللَّــهِ عَ

اى ؛ )21(نــور: » مِيعٌ عَلِيمٌوَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَ
هــاى يد و هر كس پاى بر جاى گامنگذارهاى شيطان پى گامدر پاى  ،ايدكسانى كه ايمان آورده

دارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما كارى و ناپسند وامىشيطان نهد [بداند كه] او به زشت
هــر كــس را بخواهــد پــاك ولى [اين] خداســت كــه  ،شدنمى تزكيهاز شما  يكنبود هرگز هيچ

  .گرداند و خدا شنواى داناستمى
اين آيه يك قانون كلي را بيان و از همراهي با راه و افكار شيطاني نهــي كــرده اســت، ولــي 

موضوع رفاقت و دوستي را مطــرح و عواقــب دوســتي بــا ناپاكــان را  ،صراحتآيات ديگري به
 يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلي«اند: تر تفهيم كردهواضح

وَكــانَ الشــَّيْطانُ  عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جــاءَني لَقَدْ أَضَلَّني*  لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلاً لَيْتَني يا وَيْلَتي* 
(از  ر دســت خــود راكــاخاطر آور) روزي را كــه ســتمو(به؛ )29 - 27(فرقان: » لِلْإِنْسانِ خَذُولاً

اي  !(خدا) راهي برگزيده بــودم گويد: اي كاش با رسولگزد و ميشدت حسرت) به دندان مي
 او مرا از يــادآوري !(شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نكرده بودم واي بر من، كاش فلان

 ةننــدو شيطان هميشه خوارك .(ياد حق) به سراغ من آمده بود از آنكه پس ،راه ساخت(حق) گم
  .انسان بوده است

تــر اســت، بختي و بــدبختي يــك انســان از هــر عــاملي مهمنقش دوســت در خــوش ،راستيبه
 رســاندبــرد و زمــاني بــه اوج افتخــار ميكه گاهي او را تا سرحد فنا و نيســتي پــيش مياي گونهبه

  ).73-68، ص15، ج1374(مكارم شيرازي، 

  . جهاد٦

مندي از هــدايت ويــژه اســت و عنايــت الهــي همــراه و بب بهرهچه با نفس و چه با دشمن، س ،جهاد
نينَ«ياريگر اوست:   ). و ايــن69(عنكبــوت:  »واَلَّذينَ جاهدَوُا فينا لنَهَدْيِنََّهمُْ سبُلُنَا وإَنَِّ اللَّهَ لمََــعَ المْحُسْــِ

  سبب همراهي خدا با اوست كه تمام معنويت است.هدايت 
معتقــد  ابــن عاشــوركه آيه يك روش عام را بيان فرموده كه اعم از جهاد ظاهري است؛ چنان

ها، صبر در برابر فتنه بارةآيه در. آيه زماني نازل شد كه هنوز جهاد ظاهري موضوع نداشت :است
)؛ 307- 206، ص20ق، ج1421بن عاشــور، (ا هاي دشمن استها و تلاش براي دفع توطئهاذيت



  ٦٥  هاي قرآنيآن در آموزهتبيين ماهيت تربيت معنوي و راهبردهاي تحقق 

مقصود تنها شركت در جنگ مقدس نيست. البته جهاد ظاهري اگر خالص ، يعني در روش جهاد
 نفس است.  د، خود عاملي بسيار مؤثر در تصفيةباش

هــيچ  ؛ زيــراداندرا شايسته نميقدر زياد است كه خداوند تخلف از آن آثار معنوي جهاد آن
شــود و هــيچ قــدمي در راه بــه نميعــارض سنگي در اين مسير بر مجاهــد تشنگي و رنج و گر

زيــرا خــدا  ؛شــوددارد، مگر آنكه عمل صالحي براي آنان نوشــته ميخشم آوردن كافران برنمي
واْ كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُمَا «كند: پاداش نيكوكاران را ضايع نمي

 عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُســِهِمْ عَــن نَّفْســِهِ ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ لاَ يُصــِيبُهُمْ ظَمَــأٌ وَلاَ نَصــَبٌ وَلاَ
تِبَ لَهُم بِــهِ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُ

مــردم مدينــه و ؛ ســزاوار نيســت كــه )120(توبه: » عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
نشينان پيرامونشان از [فرمان] پيامبر خدا سر باز زنند و جــان خــود را عزيزتــر از جــان او باديه
رســد و در هــيچ اه خــدا بــه آنــان نمــىتشنگى و رنج و گرسنگى در ر گونهچراكه هيچ ؛بدانند

 ،آورنــدگذارند و از دشمنى غنيمتى به دست نمىآورد قدم نمىمكانى كه كافران را به خشم مى
زيــرا خــدا  ؛شــودشــان] نوشــته مــىعمل صالحى براى آنان [در كارنامه ،مگر اينكه به سبب آن

  .  كندپاداش نيكوكاران را ضايع نمى
 و دلِ تزكيــه شــدهكنــد و نفــس كه جهاد، نفس را تزكيــه مي اين بركات آن است علت همة

جهاد روشي مؤثر  ،بنابراين است. توجه و برخوردار از تعالي معنوي حلم ،ه به يقينگرديدپاكيزه 
  در تربيت معنوي است.

  . انفاق٧

  هاي تربيت معنوي، عــادت دادن متربــي بــه بخشــش و انفــاق مــالي اســت.يكي ديگر از روش
كندن از دنيا و ماديات است، نقش مهمي در رهــا شــدن روح و رشــد دل  ةدهندانكه نش ،انفاق

  معنوي دارد. 
إلاَِّ * تجُْــزي نعِمْةٍَومَا لأِحَدٍَ عنِدْهَُ منِْ * مالهَُ يتَزَكََّي الَّذي يؤُتْي* لأْتَقْيَا«... خوانيم: در آيات الهي مي

؛ و باتقواترين مردم كسي است كه مال خــود را )21 - 18(ليل: » ولَسَوَفَْ يرَضْي* اءَ وجَهِْ ربَِّهِ الأْعَلْيابتْغِ
رضاي پروردگــار بخشد، جز يافتن نعمت نميكس را به قصد پاداشتزكيه و پاك شود و هيچ تادهد مي

  .زودي خشنود خواهد شدو قطعاً به خواهداعلاي خود چيزي نمي

٦٦       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

طهــارت نفــس پيــدا  تــاهم خالصانه،  آن ،كنداند: مقصود اين است كه مال را انفاق ميبرخي گفته
اش نيز اين است كه رضايتمندي يا مقــام رضــا نصــيبش پاكيزه شود و رشد كند و نتيجه شكند و جان
  ).379، ص7ق، ج1406نجفي، زواري(سب خواهد شد

علاوه بر اين، قرآن بارها جهاد با مال را در كنار جهاد با جان قرار داده و آثــار معنــوي ارزشــمندي 
نظير، مقامات برتر الهي، رســتگاري، صــداقت و همــاهنگي درون و بيــرون، بــر آن هاي بيمانند پاداش

  مترتب كرده است. 
مال و جان را صاحب برترين درجه و نيز پيروز و فائز خوانده است:  اي جهادكنندگان باقرآن در آيه

مقامشان نزد خدا برتــر اســت و آنهــا پيــروز و ؛ )20 (توبه:» همُُ الفْائزِوُنَ درَجَةًَ عنِدَْ اللَّهِ وأَوُلئكَِ أعَظْمَُ«
  .رندرستگا

 ،كــار انفاق براي تربيت معنوي از عوامل بسيار مؤثر است و با عادت كردن متربي به ايــن ،بنابراين
  ثمرات خوبي عايد او خواهد شد.

  ها. توجه به عبرت٨

و آن اثر تفكــر در جهــت  ،يعني پندگيري »عبرت«وسيعي دارد.  ةدامن ،»ها در قرآنعبرت«بحث 
 و اشــتقاق آن از ،وب ترك دنيا و عمل براي آخــرت اســتاش وجحق و در حق است كه نتيجه

هــا، ايــن عبرت ةشــود. نمونــاست كه انسان از چيزي به چيز ديگر منتقــل مي سبببدان » عبور«
هاي نازل شده بر آنهاست كه با دقــت در آنهــا، ذهــن انســان بــا هاي گذشتگان و مصيبتداستان

 ،شــود كــه در نتيجــهقبت خــودش منتقــل ميخودش و احوالاتش، به عا بارةفرض تقدير آنها در
آيد و بعد، حال بازگشــت بــه خــداي تعــالي در او ايجــاد وجود ميحالت انزجار از آن وقايع به

خشيت در ما وجود داشــته باشــد، داســتان فرعــون و  دل نشده باشيم و زمينةد. اگر سنگشومي
و ما بايد در مسير مقابــل او، كــه عاقبت او براي بيداري كافي است. او اهل دنيا بود و چنان شد 

  ها گرفتار نشويم.راه خدا و معنويت است، حركت كنيم تا به آن مصيبت
توانــد عامــل خــوبي بــراي گــرايش بــه سرگذشت پر از نكبت و عاقبت زشت دنياگرايان مي

به اين موضوع توجه داده و اثر تربيتــي آن را ذكــر كــرده اســت.  مكررمعنويت الهي باشد. قرآن 
الْأَرْضِ فَينْظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَفَلَمْ يسِيرُوا فِي «فرمايد: خطاب به كافران مي ،ي نمونهبرا

» لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِاُوْلِي الْاَلْبَابِ*  مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الĤْخِرَةِ خَيرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
 آنهــا سير نكردند تا ببينند سرانجام كسانى كه پيش از ؛ چرا در اين سرزمين)111و109(يوسف: 



  ٦٧  هاي قرآنيآن در آموزهتبيين ماهيت تربيت معنوي و راهبردهاي تحقق 

در  ،راســتيهب !كنيد؟آيا فكر مى .بودند چگونه شد؟! و سراى آخرت براى پرهيزگاران بهتر است
نى (وحى آســما بلكه ،انديشه بود. اينها داستان دروغين نبود سرگذشت آنها عبرتى براى صاحبان

سعادت  ة(كه ماي است، و) با كتب آسمانى پيشين هماهنگ است؛ و در آن است شرح هر چيزى
  .آورندانسان است)؛ و هدايت و رحمتى است براى گروهى كه ايمان مى

د متربي آخرت را بر دنيا و باقي را بر فــاني تــرجيح گردمي موجبتفكر در آنچه توضيح داده شده 
  ). 287، ص12ق، ج1419االله، دهد (فضل

  . تکرار ياد قيامت و عوامل نجات و گرفتاري در آن٩

هاي تربيت معنوي، تكرار ياد قيامت و مسائل مربوط به آن است. ايمــان يكي از موثرترين روش
به آخرت و يقين به وقوع حساب و جزاي آن، يگانه اصــلي اســت كــه ضــامن حفــظ انســان از 

 ةكننددارد و همان مشخصو آبروريزي نگاه مي ارتكاب اعمال زشت است و او را از هر مذمت
گذاري است كه انسان را وادار به ملازمت طريق ســعادت ارزش اعمال انسان است. همين ارزش

كند و هيچ چيز ديگري اين اثر را ندارد؛ حتي توحيد هــم كــه تمــامي معــارف بــه آن منتهــي مي
  شود، چنين اثري ندارد. مي

وا  ولَاَ تتََّبعِِ الهْوَىَ« ديِدٌ بمَِــا نسَــُ فيَضُلَِّكَ عنَ سبَيِلِ اللَّهِ إنَِّ الَّذيِنَ يضَلُِّونَ عنَ سبَيِلِ اللَّهِ لهَمُْ عذَاَبٌ شــَ
 ،در حقيقــت .در كنــدكــه تــو را از راه خــدا بــههــواي نفــس  از پيروى مكن؛ )26(ص: » يوَمَْ الحْسِاَبِ

 عــذابى ســخت ،انــده روز حساب را فرامــوش كــردهروند به [سزاى] آنكدر مىكه از راه خدا بهكسانى
  .خواهند داشت

تمــامي گناهــان  ةحكم اين آيه، ايمان نداشتن به آخرت و استخفاف امر حساب و جزا، ريشپس به 
خيرات و بركات اســت. پــس  ةكارهاي نيك و منبع هم مقابل آن، ايمان به آخرت منشأ همةاست و در 

؛ اســتفرامــوش كــردن آخــرت  خــورد از ناحيــةاني آدمــي ميبــه پيشــهر صفت سوء و هر ننگي كه 
 يــاد آخــرت اســت ةگيــرد، از ناحيــو صفت پسنديده كــه آدمــي بــه خــود مي نيككه هر مثَلَ همچنان

  ).279- 277، ص12ق، ج1417(طباطبايي، 

  . ابتلا و آزمايش١٠

هم خود سبب رشد و  ،هاي ظهور و بروز معنويت، امتحان و آزمايش است. امتحان و ابتلايكي از روش
  برنده است. شود كه آن نيز عاملي پيشكمال است و هم پيروزي در آن سبب نشاطي مي

٦٨       ١٣٩٤تان تابسو  بهار، ١٣، پياپي اول، شماره هفتمسال  

، براي آنكه نيروهايش بفهمند در چه مقامي هستند، بودكه يك فرمانده و مربي الهي  ،طالوت
فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قــالَ إِنَّ اللَّــهَ مُبْتَلــيكُمْ بِنَهَــرٍ فَمَــنْ «آنان را به فرمان خدا امتحان كرد: 

نْهُمْ هُ إِلاَّ قَليلاً مِشَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْ
ونَ أَنَّهُــمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَالَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذينَ يَظُنُّــ

 پــس؛ )249(بقــره: » ينَمُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّــهُ مَــعَ الصــَّابِر
از آن  سهر ك ؛كندميخدا شما را با نهري امتحان  :گفت ،كه طالوت سپاهيان را بيرون بردهمين

كس كــه بــا مشــت خــود كفــي  مگر آن ،بنوشد از من نيست و هركس از آن ننوشد از من است
كــه  او بــا كســاني كه ر بجز اندكي همه نوشيدند و همينكو از آن همه لش ،بردارد و لبي تر كند

آنهــا كــه  را نداريم. امروزه ما طاقت جالوت و سپاهيان وي :ايمان داشتند از شهر بگذشت گفتند
گفتند: چه بسيار شده كــه گروهــي انــدك بــه  ،رونديقين داشتند به پيشگاه پروردگار خويش مي

  .اند و خدا پشتيبان صابران استبر گروهي بسيار غلبه كرده ،خواست خدا
هاي ها و مشقتتوانند در برابر سختيامتحان، مؤمنان فهميدند كه قدرت مقاومت دارند و مي از پس

بعدي شوند و با تعدادي انــدك در  ةسير در مرحل ةمادي صبر كنند. همين خودآگاهي سبب شد تا آماد
ن پيــروز عنايت الهي جلب شد و خدا همراهي و ياري كرد و آنــا ،برابر دشمن بسيار بايستند. در نتيجه

از ســربلندي در آن، معنويــت حــاكم بــر  پــسشدند. روح معنوي حاكم بر ماجراي امتحان و احساس 
  مؤمنان سپاه را مضاعف كرد و به آنان قدرت بخشيد.

در ســير  .كنندامتحان برگزار مي ،كه مرسوم است، در پايان هر سال تحصيليرو، چنانازاين
بعــد  ةرفتن بــه مرحلــ ةاست تا معلوم شود سالك آماد امتحاني لازم ،معنويت نيز در هر مرحله

را آزمــود و  بود كه خداوند در مراحل متعــددي حضــرت ابــراهيم سبباست يا نه. به همين 
إِبْــراهيمَ رَبُّــهُ بِكَلِمــاتٍ  ذِ ابْتَلــيوَإِ«از طي مراحل و عبور از ابتلاها به مقام امامــت رســيد:  پس

(بقــره: » قــالَ لا يَنــالُ عَهْــدِي الظَّــالِمينَ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتــي
او بــه  و كه خداوند، ابــراهيم را بــا وســايل گونــاگوني آزمــودبه خاطر آوريد) هنگامي( ؛)124

ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشــواي مــردم قــرار اين آزمايش ةعهدخوبي از 
بــه  پيمــان مــن(نيــز امامــاني قــرار بــده!) خداونــد فرمــود:  : از دودمان مــنگفتابراهيم  .دادم
ايــن  ة(و تنها آن دسته از فرزندان تــو كــه پــاك و معصــوم باشــند، شايســت رسدكاران نميستم

  بود. ابراهيم حضرت ابتلا يك پيشرفت معنوي براي ةحل. هر مر)مقامند



  ٦٩  هاي قرآنيآن در آموزهتبيين ماهيت تربيت معنوي و راهبردهاي تحقق 

  گيرينتيجه

نظر نگيرد و به آخــرت و بهشــت دوزخ نينديشــد و  كه انسان، مقصد عالي و نهايي خود را درتا زماني
فرجام اعمال و گفتارهاي خود را فراموش كند، قابليت هدايتگري و تربيت واقعي نخواهد داشــت. امــا 

جهت كسب  شود و رفتارها و پندارهاي او دره اين نياز انسان پاسخ درستي داده ميدر تربيت معنوي، ب
انســان بــا خــود اصــلاح گرديــد و  ةكــه رابطــزماني ،. درواقعگرددتر نهادينه ميتوشه براي سفر بزرگ

گيــرد و مســير درســت و الهــي را خودشناسي واقعي صورت گرفت، در جايگاه و منزلت خود قرار مي
گيــرد و راهــي صورت مــي ـكه تربيت پيامبرانه است ـتربيت معنوي ةكند. اين روند در سايانتخاب مي

  . ها و معايب جوامع استروشن براي اصلاح كاستي
تعاليم درست ديني صورت گيرد و ســمت و ســوي الهــي و متعــالي  ةپاي تربيتي كه بر رو،ازاين

بود؛ زيرا چنين تربيتي با لطف و توجــه خــاص آفرين خواهد يقين تأثيرگذار و نقشداشته باشد، به
تربيــت معنــوي تربيــت  ســبب،همــين شود. بــهو دست عنايت خدا شامل آن مي استغيبي همراه 

و هدف و جهت آن در جهــت تقــرب بــه خــدا و  ،كنندگان خداييخدايي است؛ يعني نيت تربيت
انسان نسبت به معبود خود، در  ةبطوقتي در پرتو تربيت معنوي، را ،اساسراينب اوست. ةتحقق اراد

مسير درست قرار گرفت و زندگي او رنگ و بوي الهي يافت، تربيت واقعي صورت گرفته و انسان 
  هاي بلندي برداشته است.گام

  فرمايد:به اين نكته مهم اشاره كرده، مي امام خميني
و تربيــت  ،كه تربيت بشودلطفي است از جانب خداي تبارك و تعالي به بشر كه قابل از براي اين است 

اين است كه چيزهايي كه رابطه بوده است مابين آن عالم و اين عــالم،  بشر به وحي خدا و به تربيت انبيا
چيزهايي كه اگر آن كارها را ما انجام بدهيم در تربيت معنوي ما دخالت دارد، آنها را به ما بيان كردند كه 

  ).228، ص2ج ،1370خميني، موسوي ( اين كارها را بكنيم
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